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 شب گذشته برگزیدگان خود را شناخت

»شبی که ماه کامل شد« جوایز جشنواره را درو کرد
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  بخوانید
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مردم ایران جشن پرشور 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی را در بیش از 1000 شهر و 10 هزار روستای سراسرکشور برگزار کردند

تیر در چله نشست
حضور بی نظیر مردم در چهلمین جشن پیروزی انقلاب یک پاسخ دشمن شکن و سرآغاز یک دوره جدید در تاریخ عزت آفرین ملت ایران است

سلام بر مردم
حسین قدیانی: ببار  ای آسمان! هر چه می توانی بیشتر! 
رحمت خدا بر این مردم که در تراز ۴۰ س��الگی انقلاب، 
حماس��ه آفریدند! در بسیاری از ش��هرها، برف و باران، ظاهری از زحمت 
داشت اما بنازم پیرزن اردبیلی را که بدون دستکش، عکس فرزند شهیدش 
را در دست گرفته بود و آمده بود! بدون چتر! و خوب که به قاب تلویزیون 
نگاه کردم، دیدم دانه های برف، چه خوش نشس��ته بر تار و پود چادرش! 
اس��تعاره از سپیدبختی انقلاب اس��لامی ملت ایران! چه خوش می گفت 
پیرمرد عصابه دست نزدیکای برج آزادی به آن خبرنگار غربی که »زحمت 
چرا؟! این باران، رحمت است! نه زحمت ما که رحمت خداست!« درود بر 

این نگاه! سلام بر این مردم! 
ادامه در صفحه آخر

یوم الله
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سه شنبه 23 بهمن 1397

سيدمحمدجواد طاهرى 

براى ديدن جواب جدول
 اين كد را اسكن كنيد

ل و جـد

کلماط 
مطنازر

افقى

1- طبق كاپيتولاسيون، اگر شاه ايران، به اين موجود ميگفت 

تو، فاتحه اش خوانده بود- به اين وليعهد آخرى مى گويند

2- چيزى كه شاه فقط در كارتون هزار فرسنگ زير دريا ممكن 

بود ببيند، ولى الان ايران دارد زارت و زورت ميسازد- يكى 
از مواد آرايشى

3- از فاكتورهاى اصلى براى ازدواج- در غذاى آدم هايى كه از 

مو بدشان مى آيد، به وفور يافت مى شود

4- مصدر يك فعلى- به هيدروكسيد پتاسيم مى گويند

5- يكـى از خـواص انقلابى بودن اسـت - ماهى كه در آن 

نيم پهلوى از ايران فراركرد 

6- رفيق مشهدى ها- اسكار دروغ پراكن سال تقديم مى شود 
به....

7- از جمله كارهاى بى تربيتى- از فاميل هاى مادرى

8- از ترس اين كارامام، شـاه شـب ادرارى گرفته بود- تكرار 
حرف ر

9- از وظايف همسـران شـاه، زاييدن آن است- به بچه هاى 
شيطون مى گويند

10- آيين ذاتا هندى- صاف نيست- آهن به روايت بهاره 
رهنما

11- از چيـزى حكايـت دارد- پول چشـم بادومى- براى 

پركردن راكتور هم مى تواند استفاده شود

12- به تكنيك هاى ورزشى مى گويند- سراينده ديوان حافظ

13- از بى مخ هاى كودتاچى

14- از دادنش معذورند- از بس اشرف پهلوى دل نازك بود، 

واردات آن را به او واگذار كردند

15- چو بيرون رود، فرشته درآيد- نيم پهلوى كلا يكى دو 

بـار خوابش را ديد، آن هم وسـطش از خواب پريد، آنوقت 

الان آمريكا از ترس مى آيد برايش مذاكره مى كند- نفس خسته

عمودى

1- ژله ايست ولى خوردنى نيست، خيلى هم چندش است- 

در پى تلاش هاى شـاه براى كاهش سـن ازدواج، اين بخش از 
كشور، شوهر كرد

2- سـينمايى كه خيلى اتفاقى شـب كودتـا آتش گرفت و 

هفتصدنفر از مردم در آن سـوختند، آنقدر اتفاقى كه نگو- 

حرف تعجب- يكى ديگر از چيزهايى كه نصفه پهلوى به خواب 

هم نمى ديد، اما الان هرجا را نگاه مى كنى يه دونه از اين هاست

3- از ايسـتگاه هاى متـروى خـط كـرج- يكـى از اركان 
اقتصادمقاومتى

4- دعوت به گروه- سال هاست نشسته و همينجورى حكايت 

مى كند-به كسى كه روى خط باشد، مى گويند- صداى باد

5- تلخ- نصف جواب سؤالهاى تاريخ اين بود كه فلانى را با 

وعده حاكميت اين شهر گول زدند

6- دوباره همون شـهر سوال قبلى - يه حرف تعجب ديگه- 

فاميلى دوست داشتنى كه علاوه بر مامان، معمولا آماج الطاف 
دوستان نيز هست

7- حرف انتخاب- جواب منفى- ماچ

8- چه كسـى؟ نه نه مدرسان شريف نيست!- نقش وليعهد 

براى شاه به مثابه آن است- چى؟ اينم مدرسان شريف نيست ها

9- سـرعت رشد علمى اين كشور، يازده برابر متوسط جهان 

است- «كوثر»، نخستين ........ تماماً ساخت ايران است
10- بام به هم ريخته

11- جواب مثبت خارجى ها- نوعى بستنى

12- سطح شيبدار- به ژست و قيافه گرفتن مى گويند- نامى 
پسرانه

13- سسـتى و تنبلى و بى عارى و چند فحش ديگر- آخر 

نفهميديم «بالاخره» درست است يا «بلخره»!

 14- حرف همراهى- از مكان هاى مناسب براى برندازى

15- كسى كه وعده آب و برق مجانى داد و چهل سال است از 

ترسشان آن را به امام(ره) منتسب ميكنند.

سر دبير: بهزاد توفيق فر
دبير تحريريه: فروغ زال

دبير سرويس شعر: زهرا فرقانى
دبيرسرويس كارتون: كامران يارى

دبيرفنى:  اميرحسن محمدپور

صفحه بندى: حسين شهريارى مزرعه امامى

راه راه  طنـز  ضمیمـه 
کاری از باشگاه طنز انقلاب اسلامی

  با ما بتماسید!

info@rahrahtanz.ir :
  رايانامه

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ايتا  
tanzym_ir :بله 

فال چھل سالگی

رضا عيوضى

ای صاحب فال! 
ھسته اش را تف کن

یک ”ربع“ 
در لایو

فاطمه سادات محموديان

کمتر انگشتت را توی 
دماغت کن!

بخشی از نامه نیم پھلوی به ربع پھلوی
اعظم محمدى

فرشته  موسوى

با درود!

اينك كه  اين نامه را مى خوانى شـايد ما ديگر در اين دنيا 

نباشيم و تو و ننه ات مى توانيد هر جفنگى را به ما نسبت 
بدهيد.

از حالا با در دسـت داشتن پاسپورت، هر دو ساعت يك 

بار به سفارت آمريكا سر بزن تا ببينيم كى از خر شيطان 

پياده مى شوند و ما را به آمريكا راه مى دهند. پسرم نوكر 

هم شـدى مثل ما نباش! مردبـاش و يك جورى نوكرى 

كن كه به كشورت راهت بدهند. اين آمريكايى ها حتى 

اگـر بگذارى زنت هم با آنها قركمر بدهد باز هم به تو 
خيانت مى كنند.

خاك برسرت! كمتر انگشتت رِ توى دماغت كن! روزى را 

مى بينم كه عكس انگشـت توى دماغت سوژه خنده ملت 

شده است. لامصب ما بعد از مرگمان اين تاج و تخت را به 

تو مى سپاريم و اميد داريم كه بعد از سرنگونى جمهورى 

اسلامى كه احتمالا همين هفته آينده باشد، برگرديم و باز 

حكومت كنيم. پس دلبندم كمتر مثل اوسكل ها تردد كن!

پسـر! درست است كه ما آريايى هسـتيم اما اينكه عرب 

نمى پرسـتيم يك حرف چرتى است. ديشب خواب ديدم 

هفت گاو شـيرده درون يك بادكنـك بزرگ را اينقدر باد 

كردند تا تركيد و به هفت قسـمت تقسـيم شد. به نظرم 

تعبيرش اين مى شـود كه روزى دوستانمان در عربستان 

جيب هايت را پر از پول مى كنند و تو تكثير مى شـوى. 

آدم باش و از اين فرصت استفاده كن!

پسر بيشعورم! با سـابقه اى كه ازتو سراغ داريم مى گوييم 

راه سـختى در پيش دارى. تو گسـترده تر از آنى كه با 

جمهورى اسلامى دربيفتى و ما مى دانيم كه با اين اعتماد، 

داريم روى چرتكه، ويندوز نصب مى كنيم. اما چه كنيم كه 

همه رفتند و كسى دورو برمان نيست و مجبوريم با چون 
تويى درد دل كنيم...

حالا هم بلند شو و از كنار تختمان گورت را گم كن تا قبل 

اينكه سرطان ما را بكشد از بوى گند جورابت خفه نشده ايم.

شـاهزاده رضا پهلوى، وليعهد ايـران با حضور در ”انجمن 

سلطنت طلبان گريز از مركز“ با قاطعيت اعلام كرد: ”اگر قيام 

كنيد، قبل از بهمن ايران را پس خواهم گرفت“. اين سخنان 

او بازتاب گسترد ه اى در رسانه ها مخصوصاً در فضاى مجازى 

داشـت تا جايى كه وليعهد در اقدامى مردمى تصميم گرفت 

از طريق لايو اينسـتاگرام به صورت آنلاين و بدون واسـطه 

پاسخگوى سوالات مردمى باشد.

shab_pare: لطفـاً بـه فن هاتون بگيـن كمتر زير 

پسـتاتون فحش بدن. لامصب هر فحشى سرچ مى كنيم پيج 
شما مياد.

رضـا پهلوى: ممنونم از لطفت شـب پاره عزيز كه اين خبر 

خوب رو به ما دادى... خوشـحالم كه پيـج ما در صدره. اين 

نشون ميده كه قيام داره به پيروزى مى رسه.

SWEET_LIFE: مـا قيام كنيم تا توبياى؟؟ ميگم 
لباس گرم بپوش نچاى!

رضا پهلوى: مرسى كه به فكر سلامتى من هستين. اتفاقاً من 

به تازگى چك آپ دادم و باعث خرسنديه كه همه چيم بالاس 

و به عنوان شـاه ايران در همه چيز بيشـترين و بالاترين ها 
رو دارم.

error۰۰۰۰: اگه عرضه دارى فعلاً بيسـت هزار تومن 

كارت به كارت كن شارژم داره تموم ميشه چتم با جاست فرندم 
نصفه مونده.

رضا پهلوى: شماره حساب جهت واريز كمك هاى مردمى به 

اين هموطن عزيز در بيو پيج هسـت. سـهم هر ايرانى يك 
ميليون تومان

RegimeChange: چهـل سـاله دارى مياى كه! 
نرسيدى هنو؟

رضا پهلوى: اندكى صبر سحر نزديك است...

soheil&sahar: سـحر اونجـاس؟؟؟؟ بهش بگو 

خيلى نامردى... لياقتت همين رب گنديده س

رضا پهلوى: ربع درسته البته؛ به معناى يك چهارم: رضاخان 
بزرگ، پدرم و من.

تك بيت: اين خودشم هنوز نمى دونه چند چندمه!

رضا پهلوى: درود بر تو ايرانى غيور

زرى هفت قلـم: مـا (اتحاديـه شـينيون كاران پنج بعـدى) 

دسته جمعى اعتصاب و قيام كرديم تا بياين. فالو=فالوبك

رضا پهلوى: من هميشه به ادبيات علاقه داشتم و خوشحالم كه 

اهالى قلم هم به قيام پيوستن. زنده باد قلم ايرانى

RegimeChange: قبـل از بهمـن يعنـى كى 
دقيقا؟ً

رضا پهلوى: فكر مى كنم تقريبا نيمه جولاى ميشـه. حدوداً 

همزمان با فرار پدرم از ايران.

آژيدهاك: فرار؟ گفتين مريض بود كه!!!

Turn off commenting

رضا پهلوى: درود مى فرستم به شهامت، شجاعت و فداكارى 

هم ميهنانى كه در شيش گوشه مملكت مبارزه مى كنند: از شمال 

تا جنوب و از شرق تا غرب #ايران_را_پس_ميگيريم

ايمن چه نشينى درين سفينه

كاين بحر هميشه در انقلابست

خواجه بر اين باور اسـت كـه اين جهان ديگر آن 

جهان سـابق نيست. مانند كشـتى روى آب، هر 

روز بايد در گوشه و كنار منتظر انقلاب ملت ها بود

برون شد ز دلو يوسف زرين نقاب

كرد بر آهنگ صبح جاى به جاى انقلاب

خواجه ميگويد دوران ديكتاتورى و غم و محنت به 

پايان رسيده است. اى صاحب فال! از وقتى انقلاب 

57پيروز شـد بايد هر روز صبح كه از خواب بلند 

ميشوى منتظر باشـى تا در جاى جاى جهان مثل 
آن را ببينى

تپد در كالبد روئين تنان را چون جرس

از هجوم فتنه برخيزد غبار انقلاب

از فتنه هـا نترس و خوشـحال باش كـه فتنه مثل 

واكسن ميماند. اولش كمى مريض ميشوى اما بعدش 

تا ابد ديگر آن مريضى را نميگيرى

سرت را كس نكوبد جز به سنگت
اگر دريا درافتى اى منافق

اى منافـق بد بخت! تا كـى ميخواهى خودت را 

به نفهميدن بزنى و وقتى سرت به سنگ ميخورد 

بازهم بـه روى خودت نياورى؟ تكـرر ادرار هم 

گرفتى بس نيست؟ آدم شو!

چهل سال است در عالم به گرد اين بيابانم

مپرس از كشتى و دريا بيا بنگر عجايب ها

اى صاحب فال! چهل سـال اسـت خانه به دوش و 

آواره اى! يـك روز در كمپ اشـرف و يك روز در 

ليبرتـى و خـدا مى داند فردايش كجايى! خسـته 

نشدى از بدبختى؟ تو مى خواستى همان روزهاى 

اول انقلاب را زمين بزنى اما حالا به چهل سالگى 

رسـيده است! خوبت شد؟ خوردى؟ خواجه معتقد 
است هسته اش را تف كن

خار تو ما را بكشت مار تو ما را گزيد

با تو موافق شدم با تو منافق شدم

اى منافـق صاحب فـال! خواجه معتقد اسـت اگر 

خواهر و مادر خودت هم انقلاب ميكردند اينطورى 

آنها را ترور مى كردى؟ بيناموس!

ازواج موافق را شربت ده و دم دم ده

امشاج منافق را درهم زن و برهم زن

اى منافـق خسـته! خواجـه معتقد اسـت اينهمه 

زن هايتـان را با هم عوض كرديد و بعد همه را زن 

رئيسـتان كرديد و كلا گند زديد بـه همه اصول و 
قواعد! خسته نباشيد

بيا بنواز عاشق را كه تو جانى حقايق را

بزن گردن منافق را اگر از وى بياشوبى

اى صاحب فال! اگر منافق را ديدى گردنش را درجا 

بزن و برايت مهم نباشـد كه فردا ممكن است جاى 

جلاد و شهيد را عوض كنند. تو عاشقانه از حقيقت 
دفاع كن

ما ز نقش پا چراغ مردم آينده ايم

نيست در روى زمين، يك كف زمين بى انقلاب

به به از اين فال! جگر خواجه از اين بيت حال آمده 

است و معتقد اسـت اين انقلاب در آينده در تمام 

زمين جارى و سارى خواهد شد. ان شاءاالله
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روایت 
لعنت به تو و بهانه و تحريمتھفتـه

هرگز نشويم لحظه اى تسليمت

در روز چهل سالگى نهضتمان

يك سطل زباله مى كنيم تقديمت

کادو
سيدمحمد صفايى نويسى

در خانه، تهَش، گليم را مى چنجد

يا كه كانال نسيم را مى چنجد

خورشيد درون كاسه جا خواهد شد

آن روز كه اين رژيم را مى چنجد

زیرانداز
فهيمه انورى

تا پرچم ايران عزيزم سرپاست

عهد همه ملت ما پا برجاست

در روز چهل سالگى نهضتمان

شيطان همه  دغدغه اش پاچه  ماست

 دغدغه
سيدمحمد صفايى نويسى

آقاى ترامپ حيف قدرى تو كجى

با كشور و انقلاب ايران تو لجى

بايد كمكى فكر تو را راست كنيم

با گفتن يك اجى مجى لاترجى

ترامپ کج
سيدمحمد صفايى نويسى

چرا افتاده در تنبان تو كك

مگر نوشيده اى معجووون، زردك

شده چل ساله روز نهضت ما

بمير از غصه بولتون با ترامپك

معجووون
سيدمحمد صفايى نويسى

هى حرف قر و قاطى و هى زر زر و هى لاف 

هى گاف وَ هى گاف وَ هى گاف وَ هى گاف

تا له شدن فاحش تو فاصله اى نيست!

اى سوسك برانداز شدى طعمه  پيف پاف

ھی گاف
مينا گودرزى

پیرامون اقدامات درخشان اعلیحضرت نیم پھلوی  و  واکنش وی به آن اقدامات

على بهمنى

احساس تَرک
كنسرسـيوم نفتى: اواخر بهمن 1332 نمايندگان كمپانى هاى بزرگ نفت آمريكا، شـركت نفت انگليس و 

شـركت هاى فرانسـوى و هلندى، بدون حضور نماينده ايران، در لندن گرد هم آمدند و درباره تقسيم نفت 

ايران به توافق رسيدند. در هنگام طرح كنسرسيوم، اعليحضرت از مجلس خواست بدون اتلاف يك دقيقه آن 
را تصويب كند.

 اعليحضرت همايونى به زمان و وقت شناسى بسيار اهميت مى داد!

اصلاحات ارضى: سال 1340 قانونى در مجلس تصويب شد كه براساس آن قرار بود هر زمين دار يك دانگ 

از زمين هاى خود را براى خود نگه دارد و 5 دانگ آن را بين كشـاورزان تقسـيم كند. اين طرح كه توسـط 

آمريكايى ها تدوين شده بود مورد حمايت كندى و جانسون قرار گرفت و براى اجرا شدن اين طرح، كاخ سفيد 

تمايل خود را به نخست وزيرى على امينى نشان داد و كشاورزى ايران نابود شد.

اعليحضرت با زرنگى اين مشكل را چاره كرد، نفت بيشتر داد به آمريكا به جايش خودروى لوكس خريد!

كاپيتولاسيون: در مقابل تصويب كاپيتولاسيون همه مردم احساس حقارت مى كردند، اعليحضرت فرمودند مهم 

نيست عادت مى كنند! گفته مى شود اگر شاه ايران يك سگ آمريكايى را زير مى گرفت، آمريكايى ها شاه ايران 

را... اما اگر يك سگ آمريكايى، شاه ايران را تكه پاره هم ميكرد بايد برايش بليط فرست كلاس ميگرفتند تا برود 

در كشورش و در شهرش و در خانه اش و در اتاق خودش به كار بدى كه كرده فكر كند!

چون اعليحضرت اهل اين حرف ها نبود كه بخواهد يك سگ آمريكايى را زير بگيرد، پس ديد مشكلى نيست!

تظاهرات: عده اى از مردم ورامين در اعتراض به دستگيرى آيت االله خمينى به خيابان ها ريختند اعليحضرت 

فرمودند مبادا مردم را با دستگيرى و شكنجه اذيت كنيد، با مسلسل مساله را حل كنيد!

سـفر درمانـى: اعليحضرت همايونى جهت درمان از كشـور خارج شـد. كارشناسـان امر، هنـوز هم خروج 

اعليحضرت با 35 ميليارد دلار و 384 چمدان را تعجب برانگيز مى دانند!

اعليحضـرت با رد كردن هرگونه گمانه زنى بى مورد درباره دزدى، گفت: به زودى برمى گردم و اين ها هم 

بخاطر درمان خاص همايونى مى باشد، چون دكترهاى آنجا كارتخوان ندارند، نگران نباشيد!

یـم! بخور دوغ  تھـران  یـم  نقشه محرمانه دشمن برای رژیم چنجبر

اميرحسن محمدپور

محمد الزواوى، ليبى

1-موهايش متحد شدند، شپش ها را گرفتند.

2-تفريحى مى كشيد سختى را، بعد معتاد شد.

3-به دوست ناباب گوش داد، نقص عضو شد.

4-درخت افتاد، كمر جنگل شكست.

5-قلبش گرفت، چاه باز كن خبر كردند.

6-حواسش را پرت كرد، ديگر نتوانست جمعش كند.

7-يك من ماست به اندازه چربى خون گاو،كره دارد.

کلمتون
(کلمه +کارتون)
نرگس داشاديان

توئیزر
«عمرسعد» زمانه ات را 

بشناس!
بهزاد  توفيق فر شاهدان چهل ساله

روزنامه هاى مهم آمريكا از جمله نيويورك تايمز، لس آنجلس تايمز و واشنگتن پست امسال 

هم مانند چهل سـال گذشـته، گزارش هايى تحليلى، سياسـى، فرهنگى، هنرى، كشاورزى 

درباره حوادث 22 بهمن ايران منتشر كرده اند. در اين گزارش ها تصريح كرده اند شاه ايران 

همين هفته بعد و پس از درمان، به ايران بازميگردد و همه اينها درخت هستند. اين روزنامه ها 

به نقل از شـاهدان عينى كه همگى قسـم خورده اند همزمان در راهپيمايى هزارشـهر ايران 

شركت داشـته اند، نوشتند: تمام خيابان ها و كوچه ها، حتى پس كوچه ها توسط عوامل امنيتى 

حكومت ايران و نيروهاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، ارتش، بسيج، كارمندان، كارگران، 

كسـبه، بازاريان، دانشگاهيان، پزشكان، مهندسان، دانشـمندان، دانش آموزان و دانشجويان 

طرفدارحكومت، درختكارى شده و غرفه هاى سانديس و كيك با آخرين فناورى هاى روز دنيا 

استتار شده بودند تا از ديد دوربين هاى خبرنگاران مخفى بمانند. 

خبرنگاران و شاهدان عينى اين روزنامه ها ماجراهاى وحشتناكى از برخورد خود با درختان 

تعبيه شده در خيابان ها تعريف مى كنند، حتى! 

ترتيب اثر

نبيره بختيار در ديدار با نديده كارتر، فرودگاه هاى ايران را بسته اعلام كرد و افزود. در اين 

ديدار كه پشـت درهاى بسته انجام شد، موشـه مك بختيار معروف به جو، اعلام كرد كه مرغ 

طوفان است و به هيچ عنوان اجازه نخواهد داد آقاى خمينى يا شخص ديگرى به ايران آمده 

و جـاى او را بگيـرد. وى همچنين از همراهى كامل ارتـش و مردم با خود خبر داده و اضافه 

كرد: هريك از  پارسـيان خارج از كشور، از سلطنت طلبان و ملى - مذهبى ها تا مجاهدين و 

معاندين و غيره  كه طرح يا پيشـنهادى براى نخسـت وزير ايران دارند مى توانند آن را به 

نشانى تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، ساختمان توليد، گروه كودك و نوجوان شبكه 

دو ارسال كنند تا در نوبت پخش قرارگيرد. جو تأكيد كرد كه حتماً اسم و فاميل واقعى خود 

را - اگر داريد - روى نقاشـى هاى ارسالى بنويسيد و به نقاشى هايى كه نام ساقى و شماره 

تماس فورى وى روى آن نوشته نشده باشد، ترتيب اثرداده نخواهدشد.

تدبيرواميد

هم سـرمايه گذارى اروپايى را ميگيريم و هم سـايه جنگ از مزارع و دامها و ويلاهايمان دور 

مى شود. يك مقام آگاه در اين دولت و همين مجلس، در پاسخ به خبرنگار ما كه پرسيد بعد 

از چهـل سـال بدعهدى و دروغ و توطئه و جنگ و برجام، چـرا بايد دوباره به اروپايى ها 

اعتمـاد كنيم و FATF را امضاء كنيم؟ گفت: اينكه معلومه! اولش با دنيا گفتگو مى كنيم 

و دنيا ميگويد اينها چه آدم هاى نايس و ديپلماتى هستند. بعد، هرپيشنهاد بيشرمانه اى كه 

دادند - حتى نفت در برابرغذا - را مى پذيريم و پس از خريد سـوغاتى به مقدار لازم به 

كشور عزيزمان بازميگرديم و هم، اينجا كه آمديم، با رهبرى و مردم چانه ميزنيم تا يا امان نامه 

آنها را بپذيرند و يا به خاطر گرانى گوشت و مرغ و برنج و ميوه و اينها، بيخيال مقاومت 

شوند. اين مقام آگاه كه روابط نزديكى دارد تأكيد كرد كه عمرسعد هم به همين روش توانست 

هم حكومت رى را تصاحب كند و هم ضمن رفع سـايه جنگ از سر باغات خودش، دستش را 

به خون فرزند پپيامبر آلوده نكند! 

وى، عمرسـعد را نمونه يك سياسـتمدار پيروز و موفق دانسـت و از شمر و خولى و حرمله 
تشكر كرد. 

بيت: من مرغ طوفانم نينديشم به طوفان/ موجم نه آن موجى كه از دريا گريزد

من: كسـى كه از شـدت وطن پرستى اسامى فرزندان خود را فرانسوى انتخاب كرده و دوران نخست وزيرى او با عمر مگس خانگى برابر 
است.

مرغ طوفانم: مقصود مرغى است كه در زمان فشار و سختى ها بسيار تخم مى گذارد.

نينديشم به طوفان: اهل دل معتقدند سراينده مى خواسته بگويد كه اصلا اهل فكر نيست و در مواقع سختى با دوتا دود، خود را رها مى سازد.

موجم: حالتى خلسه مانند كه در فرد مورد نظر بعد از خوردن به وجود مى آيد.

نه آن موجى: در اينجا سراينده به يكى از دوستان خود كه در حالت نشئگى است هشدار مى دهد در و ديوار را باهم اشتباه نگيرد.

دريا گريزد: همان فرار است اما بخاطر «زيباكلام»، همان ترك كردن معنى مى شود.

مفهوم كلى: آدم نبايد در زمانى كه در حالت عادى نيسـت حرف بزند. اصلا كسـى كه همچين آدمى را انتخاب مى كند از مرغ تخم گذار 

هم كمتر است. آخه 37 روز هم شد دوره نخست وزيرى شاپور!

تفسیر شعر

مرغ تخم گذار!
محسن انصارى نژاد

ابوالفضل سليمانى

یم  چی دار
چـــــی 

یم ندار
مهدى حصاركى

امانات پهلوى ، آمريكا و ساير اراذل نزد ايران

-لانه جاسوسى (عاشقان آمريكا بخوانند سفارت ايالات متحده، ايرادى ندارد)

آمريكايى ها از اين مكان كه محلى براى چراى جاسـوس ها بود، قبل از انقلاب 

براى چاپيدن شاه و بعد از انقلاب براى پاشاندن انقلاب استفاده مى كردند. ولى 

اشتباهى خودشان پاشيدند و با بستن فلِنِگ، از كشور فراركردند!

-كهوخ (جمع كاخ) گوناگون

ايـن كهـاخ (جور ديگه جمع كاخ) در اقصى نقاط تهران و ديگر شهرسـتان ها به 

صورت پراكنده و در ارتفاعات همراه با بارش برف واقع شـده اند و هر يك براى 

كارى. از جمله: زمستانى، اشرف دانى، وقتى فرح با كسى كار داشت، وقتى كسى 

با فرح كار داشت، وقتى همه با هم كار داشتند و غيره و ذلك.

-براندازها و پس مانده هاى همايونى

خب بى انصاف ها شـما كه دُمتان را گذاشتيد روى كولتان و در رفتيد، لااقل اين 

گوگولى هاى بامزه را هم با خودتان مى برديد. اين بيچاره ها خيال مى كنند اينجا 

كسى برايشان تره خرد مى كند. ولى فقط خيال مى كنند.

-هيچى

بيشـترين چيزى كه پهلوى ها پيش ما به امانت گذاشـتند هيچى است. ما هم از 

آنجايى كه انسـان هاى امانتدارى هستيم، ضمن حفظ اين امانت يكسرى چيزميز 

ديگه بهش اضافه كرديم تا موقع پس دادن خجالت زده نباشيم. مثلا: صنعت موشكى، 

سلول هاى بنيادى، پيشرفت پزشكى و صنعتى و ...

امانات ايران نزد آمريكا و بقيه

-فـرح ديبا، رضا پهلوى يـا همان رب پهلـوى (الان رب خيلى گرونه، نگيد 

نگفتيدها)، مريم رجوى، حسينى، مَسى علينژاد، زم و ... از اين ها خوب مراقبت 

كنيد. اگر اتفاقى برايشـان بيفتـد واى به حالتان. ما كلى بـا اين ها و به اين ها 
مى خنديم.

درآد! چشـمتون  تا 
پاسخ یک عده به «آینده 

انقلاب ایران رو چه جور 

میبینین؟»

محمدامين ميمنديان

جان درحالى كه نوك سـبيل هايـش را مى جويد 

و معلوم بود حسـابى خون خونـش را مى خورد، 

گوشـى را برداشت و به رضا زنگ زد. بعد از پنجاه 

و هفتمين بوق، رضا گوشـى را بر داشت و گفت: 

«جانم جان؟!» جان سـبيل هايـش را مرتب كرد و 

قبـل از هر چيز گفت: «چـرا بعد از پنجاه و هفت 

تا بوق گوشـى رو جواب مى دى؟ مگه نمى دونى 

من به اين عدد آلرژى دارم؟» رضا با خونسـردى 

گفت: «بازم اتفاق مهمى افتاده كه وسط حمام آفتاب 

گرفتنم زنگ زدنت گرفته؟!» جان ليوان آبى كه تا 

چند دقيقه پيش دندان مصنوعى هايش داخل آن 

بود را برداشت، با دست ديگرش كه تلفن را گرفته 

بود، سعى كرد بينى اش را هم بگيرد و چند جرعه 

آب نوشـيد. بعد با آرامش گفت: «رضا جاااان!...» 

و «جان» را طورى كشـيد كه يعنى انتظار داشـت 

رضـا هم از آنطرف خط با او همنوا شـود و بگويد 

جااااان؟! اما رضا فقط گفت: «هان؟!» جان ادامه داد: 

«مى دونى كه من چند وقت پيش چه قولى دادم؟» 

رضا بلافاصلـه گفت: «قول دادى ديگـه دور و بر 

مامان من نپلكى!» جان دستپاچه شد و گفت: «نه!... 

يعنى آره؛ اما يه قول ديگه هم دادم.» رضا كمى فكر 

كرد و گفت: «قول دادى شـيش ماه ديگه كه رفتيم 

ايران برام دوغ آبعلى بخرى؟!» جان عنان از كف 

داد و گفت: «نه رب گوجه فرنگى! قول دادم ايران 
چهل سالگى انقلابشو نبينه»!

رضا به صورت كشـيده و يك نفس گفت: «آهاااان! 

اين كـه كارى نداره. الان زنگ مـى زنم مريم اينا 

برن يه كار خرابى،... نه ببخشيد، خرابكارى بكنن 

كه همونجا ريشه هاى رژيمو بخشكونن.» جان گفت: 

«چى ميگى ديوانه؟ اون عنتر خانوم اگه از شـوهر 

كردن وقت داشـت، كارايى كـه قبل از اين بهش 

سپرده بوديمو درست انجام مى داد. در ثانى، اون 

موقع جوونياش قول داده بود به صدام كمك كنه تا 

يـه هفته اى تهرانو بگيرن، اما نتونسـت. واى به 

حال الان كه خودش خشـك شده. چجورى مى خواد 

رژيمو بخشـكونه؟» رضا پرسـيد: «خب ميگى من 

چيـكار كنم؟» جان با لحنى ملتمسـانه گفت: «كار 

خودتـه رضا جون. آ قربون پسـر. بدو برو ايرانو 

نجـات بده و برگردونش به ما. نور تو گور بابات. 

نذار سـر پيرى آبروى من بـره.» رضا با ناراحتى 

گفت: «مگه من بيكارم كه الان پاشم برم ايرانو نجات 

بدم؟! من كلى كار دارم واسه شيش ماه آينده. الان 

هم اصلاً آمادگى شـاه شدنو ندارم». جان دوباره به 

همان حالت پيش فرضـاش، يعنى عصبى بودن، 

برگشـت و از رضا خواسـت توضيح بدهد كه دقيقا 

دارد چـه كارى انجام مى دهد؟ اين سـوال به رضا 

برخورد و گفت: «نخيرم! قبول نيسـت؛ اينو اون 

آقاهه هم تـوى تلويزيون ازم پرسـيد. تو تقلب 

كردى. اگه دلت خنك ميشـه بازم ميگم كه من كارم 

وليعهد بودنه. پولشم از مامانم مى گيرم».

جان گفت: «اما هر روز كلى نامه و ايميل از تهران 

به دست من مى رسه كه هوادارات بهم ميگن آقاى 

بولتون، يه كارى كن شـاه ما برگـرده» رضا گفت: 

«اولا بهشون بگو اونكه رفته ديگه هيچ وقت نمياد! 

هه هه هه... بعدشم خودم دايركتاى اينستاگراممو هر 

روز چك مى كنم. بهم گفتن يه كم ديرتر برم تا لاغر 

كنن و لباسـاى باربى تنشون بشه واسه استقبال از 

من. الو جان... دارى ميشـنوى؟...» جان همه آب 

ليوان را طورى سر كشيد كه دندان مصنوعى هايش 

را هم قورت بدهد و از خفگى بميرد.

1356: انقلاب چى؟ آينده چى؟ يك عده كمى هسـتن 

جوگير شدن ميريزن تو خيابونا شعار ميدن. همين روزاست 

كه گارد شاهنشاهى همشون رو  كتلت كنه. مگه كسى ميتونه 

جاى شاهنشـاه رو بگيره؟ اعليحضرت يك روز نباشه اين 

كشور عين كله قندى كه زمين بخوره از هم ميپاشه.

1360: آينده؟ مشخص نيسـت؟ اونور جنگ خارجى، 

اينور جنگ داخلى. سـقوط كه حتميه. بحث سـر اينه كه 

امروز سـقوط كنه يا فردا. مملكتى نمونده. يه دستشويى 

آدم نميتونه بدون استرس بره. تا ميرى يهو آژير قرمز 

ميزنـن. حالا بيا و فرار كن. يك روز تو خيابون قدم بزن 

آنقدر بمب ميتركونن كه ميتونى درس تشـريح اعضاى 

بدن رو همونجا پاس كنى. ملت بدبخت كوپن روغنشون 

اعلام نشـده بعد اينا كل پول مملكت رو دارن تو جبهه ها 

خـرج ميكنن. همين عراق اگه تا ده سـال ديگه ابرقدرت 

منطقه نشـد بيا بزن تو گوش من. چون كل دنيا پشتشن. 

اينا با همه دنيا دشمنن. تمومه ديگه. اينا از اولش هم اينكاره 
نبودن.

1378: الان دوره خيزش مردمى عليه جمهورى اسلاميه. 

ديگه كار رژيم تمومه. امسال آخرين سال حكومت ايناست. 

تمـوم پـول مملكت رو خرج بوسـنى كـردن. بعد يارو 

بوسنيايى رو ميخواستن خون ايرانى بهش تزريق كنن 

گفته تير خلاص بزنين تو مغـزم ولى خون ايرانى بهم 

نزنين. كل دنيا الان انرژى هسته اى دارن ما درگير اينيم 

كه كفن ميت چهل تيكه است يا دولايه. قرن بيست و يكم 

قرن علم هسـت. آمريكا كل دنيـا رو داره ميگيره. ما كه 

هنوز تو پادگان هامون از فشنگاى شاه استفاده ميشه. سال 

آينده حكومت جديد و مترقى رو تاسيس خواهيم كرد.

1388: آينـده انقـلاب؟ آينده انقلاب سـبزه. انقلاب 

واقعى اينه. حكومت راى مارو دزديده تا بتونه همينجور 

پـول مـا رو بريزه تو حلق فلسـطين و لبنان. من كلى 

دوست فلسطينى و لبنانى دارم كه هميشه به من ميگن ما 

حالمون از هرچى ايرانيه بلا اسـتثناء به هم ميخوره. الان 

آمريكا دنبال اينه كه آدم بفرسـته مريخ ما دنبال انرژى 

اتمـى افتاديم. اصلا ما به انرژى اتمى نياز نداريم. ما كلى 

آفتاب داريم كه ميتونيم ازش برق بگيريم. الكى خودمون 

باعث تحريم خودمون شديم.

1397: ديگه تمومه ماجرا. امسـال آخرين سـال حكومت 

ديكتاتورى رژيمه. اين انقلاب چهل سالگى اش رو نخواهد 

ديد. تمام پول ما رو دارند تو سوريه و عراق خرج مى كنند. 

مردم پول ندارن مرغ بخورن بعد اينا افتادن دنبال موشك و 

فضاپيما و اين اداها. آمريكا بعد از اينهمه تو دنيا گشتن داره 

برمى گرده داخل مرزهاى خودش بعد ايران تازه افتاده دنبال 

كشورگشايى. والا كورش كبير هم به اينجا كه رسيد ول كرد 

اينا ول نميكنن. يكى نيست بگه چه خبرتووونه!؟

1410: نفس هاى جمهورى اسـلامى به شـماره افتاده. 

مرگ اين رژيم پشـت دره.  ديگه بسه ظلم وديكتاتورى. 

ملت پول نـدارن آووكادو بخورن بعـد اينا همه پول 

ملـت رو دارن تو ايتاليا و فرانسـه خـرج ميكنن يا تو 

فلسطين و عربستان حرم ميسـازن. يكى نيست بگه به 

سر كشور خودتون چه گلى زدين كه حالا ميخواين برين 

ماه؟ اينا همون مسـيريه كه آمريكا مى رفت. آخرش هم 

مثل همون سقوط مى كنند...

طنز
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روایت 
لعنت به تو و بهانه و تحريمتھفتـه

هرگز نشويم لحظه اى تسليمت

در روز چهل سالگى نهضتمان

يك سطل زباله مى كنيم تقديمت

کادو
سيدمحمد صفايى نويسى

در خانه، تهَش، گليم را مى چنجد

يا كه كانال نسيم را مى چنجد

خورشيد درون كاسه جا خواهد شد

آن روز كه اين رژيم را مى چنجد

زیرانداز
فهيمه انورى

تا پرچم ايران عزيزم سرپاست

عهد همه ملت ما پا برجاست

در روز چهل سالگى نهضتمان

شيطان همه  دغدغه اش پاچه  ماست

 دغدغه
سيدمحمد صفايى نويسى

آقاى ترامپ حيف قدرى تو كجى

با كشور و انقلاب ايران تو لجى

بايد كمكى فكر تو را راست كنيم

با گفتن يك اجى مجى لاترجى

ترامپ کج
سيدمحمد صفايى نويسى

چرا افتاده در تنبان تو كك

مگر نوشيده اى معجووون، زردك

شده چل ساله روز نهضت ما

بمير از غصه بولتون با ترامپك

معجووون
سيدمحمد صفايى نويسى

هى حرف قر و قاطى و هى زر زر و هى لاف 

هى گاف وَ هى گاف وَ هى گاف وَ هى گاف

تا له شدن فاحش تو فاصله اى نيست!

اى سوسك برانداز شدى طعمه  پيف پاف

ھی گاف
مينا گودرزى

پیرامون اقدامات درخشان اعلیحضرت نیم پھلوی  و  واکنش وی به آن اقدامات

على بهمنى

احساس تَرک
كنسرسـيوم نفتى: اواخر بهمن 1332 نمايندگان كمپانى هاى بزرگ نفت آمريكا، شـركت نفت انگليس و 

شـركت هاى فرانسـوى و هلندى، بدون حضور نماينده ايران، در لندن گرد هم آمدند و درباره تقسيم نفت 

ايران به توافق رسيدند. در هنگام طرح كنسرسيوم، اعليحضرت از مجلس خواست بدون اتلاف يك دقيقه آن 
را تصويب كند.

 اعليحضرت همايونى به زمان و وقت شناسى بسيار اهميت مى داد!

اصلاحات ارضى: سال 1340 قانونى در مجلس تصويب شد كه براساس آن قرار بود هر زمين دار يك دانگ 

از زمين هاى خود را براى خود نگه دارد و 5 دانگ آن را بين كشـاورزان تقسـيم كند. اين طرح كه توسـط 

آمريكايى ها تدوين شده بود مورد حمايت كندى و جانسون قرار گرفت و براى اجرا شدن اين طرح، كاخ سفيد 

تمايل خود را به نخست وزيرى على امينى نشان داد و كشاورزى ايران نابود شد.

اعليحضرت با زرنگى اين مشكل را چاره كرد، نفت بيشتر داد به آمريكا به جايش خودروى لوكس خريد!

كاپيتولاسيون: در مقابل تصويب كاپيتولاسيون همه مردم احساس حقارت مى كردند، اعليحضرت فرمودند مهم 

نيست عادت مى كنند! گفته مى شود اگر شاه ايران يك سگ آمريكايى را زير مى گرفت، آمريكايى ها شاه ايران 

را... اما اگر يك سگ آمريكايى، شاه ايران را تكه پاره هم ميكرد بايد برايش بليط فرست كلاس ميگرفتند تا برود 

در كشورش و در شهرش و در خانه اش و در اتاق خودش به كار بدى كه كرده فكر كند!

چون اعليحضرت اهل اين حرف ها نبود كه بخواهد يك سگ آمريكايى را زير بگيرد، پس ديد مشكلى نيست!

تظاهرات: عده اى از مردم ورامين در اعتراض به دستگيرى آيت االله خمينى به خيابان ها ريختند اعليحضرت 

فرمودند مبادا مردم را با دستگيرى و شكنجه اذيت كنيد، با مسلسل مساله را حل كنيد!

سـفر درمانـى: اعليحضرت همايونى جهت درمان از كشـور خارج شـد. كارشناسـان امر، هنـوز هم خروج 

اعليحضرت با 35 ميليارد دلار و 384 چمدان را تعجب برانگيز مى دانند!

اعليحضـرت با رد كردن هرگونه گمانه زنى بى مورد درباره دزدى، گفت: به زودى برمى گردم و اين ها هم 

بخاطر درمان خاص همايونى مى باشد، چون دكترهاى آنجا كارتخوان ندارند، نگران نباشيد!

یـم! بخور دوغ  تھـران  یـم  نقشه محرمانه دشمن برای رژیم چنجبر

اميرحسن محمدپور

محمد الزواوى، ليبى

1-موهايش متحد شدند، شپش ها را گرفتند.

2-تفريحى مى كشيد سختى را، بعد معتاد شد.

3-به دوست ناباب گوش داد، نقص عضو شد.

4-درخت افتاد، كمر جنگل شكست.

5-قلبش گرفت، چاه باز كن خبر كردند.

6-حواسش را پرت كرد، ديگر نتوانست جمعش كند.

7-يك من ماست به اندازه چربى خون گاو،كره دارد.

کلمتون
(کلمه +کارتون)
نرگس داشاديان

توئیزر
«عمرسعد» زمانه ات را 

بشناس!
بهزاد  توفيق فر شاهدان چهل ساله

روزنامه هاى مهم آمريكا از جمله نيويورك تايمز، لس آنجلس تايمز و واشنگتن پست امسال 

هم مانند چهل سـال گذشـته، گزارش هايى تحليلى، سياسـى، فرهنگى، هنرى، كشاورزى 

درباره حوادث 22 بهمن ايران منتشر كرده اند. در اين گزارش ها تصريح كرده اند شاه ايران 

همين هفته بعد و پس از درمان، به ايران بازميگردد و همه اينها درخت هستند. اين روزنامه ها 

به نقل از شـاهدان عينى كه همگى قسـم خورده اند همزمان در راهپيمايى هزارشـهر ايران 

شركت داشـته اند، نوشتند: تمام خيابان ها و كوچه ها، حتى پس كوچه ها توسط عوامل امنيتى 

حكومت ايران و نيروهاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، ارتش، بسيج، كارمندان، كارگران، 

كسـبه، بازاريان، دانشگاهيان، پزشكان، مهندسان، دانشـمندان، دانش آموزان و دانشجويان 

طرفدارحكومت، درختكارى شده و غرفه هاى سانديس و كيك با آخرين فناورى هاى روز دنيا 

استتار شده بودند تا از ديد دوربين هاى خبرنگاران مخفى بمانند. 

خبرنگاران و شاهدان عينى اين روزنامه ها ماجراهاى وحشتناكى از برخورد خود با درختان 

تعبيه شده در خيابان ها تعريف مى كنند، حتى! 

ترتيب اثر

نبيره بختيار در ديدار با نديده كارتر، فرودگاه هاى ايران را بسته اعلام كرد و افزود. در اين 

ديدار كه پشـت درهاى بسته انجام شد، موشـه مك بختيار معروف به جو، اعلام كرد كه مرغ 

طوفان است و به هيچ عنوان اجازه نخواهد داد آقاى خمينى يا شخص ديگرى به ايران آمده 

و جـاى او را بگيـرد. وى همچنين از همراهى كامل ارتـش و مردم با خود خبر داده و اضافه 

كرد: هريك از  پارسـيان خارج از كشور، از سلطنت طلبان و ملى - مذهبى ها تا مجاهدين و 

معاندين و غيره  كه طرح يا پيشـنهادى براى نخسـت وزير ايران دارند مى توانند آن را به 

نشانى تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، ساختمان توليد، گروه كودك و نوجوان شبكه 

دو ارسال كنند تا در نوبت پخش قرارگيرد. جو تأكيد كرد كه حتماً اسم و فاميل واقعى خود 

را - اگر داريد - روى نقاشـى هاى ارسالى بنويسيد و به نقاشى هايى كه نام ساقى و شماره 

تماس فورى وى روى آن نوشته نشده باشد، ترتيب اثرداده نخواهدشد.

تدبيرواميد

هم سـرمايه گذارى اروپايى را ميگيريم و هم سـايه جنگ از مزارع و دامها و ويلاهايمان دور 

مى شود. يك مقام آگاه در اين دولت و همين مجلس، در پاسخ به خبرنگار ما كه پرسيد بعد 

از چهـل سـال بدعهدى و دروغ و توطئه و جنگ و برجام، چـرا بايد دوباره به اروپايى ها 

اعتمـاد كنيم و FATF را امضاء كنيم؟ گفت: اينكه معلومه! اولش با دنيا گفتگو مى كنيم 

و دنيا ميگويد اينها چه آدم هاى نايس و ديپلماتى هستند. بعد، هرپيشنهاد بيشرمانه اى كه 

دادند - حتى نفت در برابرغذا - را مى پذيريم و پس از خريد سـوغاتى به مقدار لازم به 

كشور عزيزمان بازميگرديم و هم، اينجا كه آمديم، با رهبرى و مردم چانه ميزنيم تا يا امان نامه 

آنها را بپذيرند و يا به خاطر گرانى گوشت و مرغ و برنج و ميوه و اينها، بيخيال مقاومت 

شوند. اين مقام آگاه كه روابط نزديكى دارد تأكيد كرد كه عمرسعد هم به همين روش توانست 

هم حكومت رى را تصاحب كند و هم ضمن رفع سـايه جنگ از سر باغات خودش، دستش را 

به خون فرزند پپيامبر آلوده نكند! 

وى، عمرسـعد را نمونه يك سياسـتمدار پيروز و موفق دانسـت و از شمر و خولى و حرمله 
تشكر كرد. 

بيت: من مرغ طوفانم نينديشم به طوفان/ موجم نه آن موجى كه از دريا گريزد

من: كسـى كه از شـدت وطن پرستى اسامى فرزندان خود را فرانسوى انتخاب كرده و دوران نخست وزيرى او با عمر مگس خانگى برابر 
است.

مرغ طوفانم: مقصود مرغى است كه در زمان فشار و سختى ها بسيار تخم مى گذارد.

نينديشم به طوفان: اهل دل معتقدند سراينده مى خواسته بگويد كه اصلا اهل فكر نيست و در مواقع سختى با دوتا دود، خود را رها مى سازد.

موجم: حالتى خلسه مانند كه در فرد مورد نظر بعد از خوردن به وجود مى آيد.

نه آن موجى: در اينجا سراينده به يكى از دوستان خود كه در حالت نشئگى است هشدار مى دهد در و ديوار را باهم اشتباه نگيرد.

دريا گريزد: همان فرار است اما بخاطر «زيباكلام»، همان ترك كردن معنى مى شود.

مفهوم كلى: آدم نبايد در زمانى كه در حالت عادى نيسـت حرف بزند. اصلا كسـى كه همچين آدمى را انتخاب مى كند از مرغ تخم گذار 

هم كمتر است. آخه 37 روز هم شد دوره نخست وزيرى شاپور!

تفسیر شعر

مرغ تخم گذار!
محسن انصارى نژاد

ابوالفضل سليمانى

یم  چی دار
چـــــی 

یم ندار
مهدى حصاركى

امانات پهلوى ، آمريكا و ساير اراذل نزد ايران

-لانه جاسوسى (عاشقان آمريكا بخوانند سفارت ايالات متحده، ايرادى ندارد)

آمريكايى ها از اين مكان كه محلى براى چراى جاسـوس ها بود، قبل از انقلاب 

براى چاپيدن شاه و بعد از انقلاب براى پاشاندن انقلاب استفاده مى كردند. ولى 

اشتباهى خودشان پاشيدند و با بستن فلِنِگ، از كشور فراركردند!

-كهوخ (جمع كاخ) گوناگون

ايـن كهـاخ (جور ديگه جمع كاخ) در اقصى نقاط تهران و ديگر شهرسـتان ها به 

صورت پراكنده و در ارتفاعات همراه با بارش برف واقع شـده اند و هر يك براى 

كارى. از جمله: زمستانى، اشرف دانى، وقتى فرح با كسى كار داشت، وقتى كسى 

با فرح كار داشت، وقتى همه با هم كار داشتند و غيره و ذلك.

-براندازها و پس مانده هاى همايونى

خب بى انصاف ها شـما كه دُمتان را گذاشتيد روى كولتان و در رفتيد، لااقل اين 

گوگولى هاى بامزه را هم با خودتان مى برديد. اين بيچاره ها خيال مى كنند اينجا 

كسى برايشان تره خرد مى كند. ولى فقط خيال مى كنند.

-هيچى

بيشـترين چيزى كه پهلوى ها پيش ما به امانت گذاشـتند هيچى است. ما هم از 

آنجايى كه انسـان هاى امانتدارى هستيم، ضمن حفظ اين امانت يكسرى چيزميز 

ديگه بهش اضافه كرديم تا موقع پس دادن خجالت زده نباشيم. مثلا: صنعت موشكى، 

سلول هاى بنيادى، پيشرفت پزشكى و صنعتى و ...

امانات ايران نزد آمريكا و بقيه

-فـرح ديبا، رضا پهلوى يـا همان رب پهلـوى (الان رب خيلى گرونه، نگيد 

نگفتيدها)، مريم رجوى، حسينى، مَسى علينژاد، زم و ... از اين ها خوب مراقبت 

كنيد. اگر اتفاقى برايشـان بيفتـد واى به حالتان. ما كلى بـا اين ها و به اين ها 
مى خنديم.

درآد! چشـمتون  تا 
پاسخ یک عده به «آینده 

انقلاب ایران رو چه جور 

میبینین؟»

محمدامين ميمنديان

جان درحالى كه نوك سـبيل هايـش را مى جويد 

و معلوم بود حسـابى خون خونـش را مى خورد، 

گوشـى را برداشت و به رضا زنگ زد. بعد از پنجاه 

و هفتمين بوق، رضا گوشـى را بر داشت و گفت: 

«جانم جان؟!» جان سـبيل هايـش را مرتب كرد و 

قبـل از هر چيز گفت: «چـرا بعد از پنجاه و هفت 

تا بوق گوشـى رو جواب مى دى؟ مگه نمى دونى 

من به اين عدد آلرژى دارم؟» رضا با خونسـردى 

گفت: «بازم اتفاق مهمى افتاده كه وسط حمام آفتاب 

گرفتنم زنگ زدنت گرفته؟!» جان ليوان آبى كه تا 

چند دقيقه پيش دندان مصنوعى هايش داخل آن 

بود را برداشت، با دست ديگرش كه تلفن را گرفته 

بود، سعى كرد بينى اش را هم بگيرد و چند جرعه 

آب نوشـيد. بعد با آرامش گفت: «رضا جاااان!...» 

و «جان» را طورى كشـيد كه يعنى انتظار داشـت 

رضـا هم از آنطرف خط با او همنوا شـود و بگويد 

جااااان؟! اما رضا فقط گفت: «هان؟!» جان ادامه داد: 

«مى دونى كه من چند وقت پيش چه قولى دادم؟» 

رضا بلافاصلـه گفت: «قول دادى ديگـه دور و بر 

مامان من نپلكى!» جان دستپاچه شد و گفت: «نه!... 

يعنى آره؛ اما يه قول ديگه هم دادم.» رضا كمى فكر 

كرد و گفت: «قول دادى شـيش ماه ديگه كه رفتيم 

ايران برام دوغ آبعلى بخرى؟!» جان عنان از كف 

داد و گفت: «نه رب گوجه فرنگى! قول دادم ايران 
چهل سالگى انقلابشو نبينه»!

رضا به صورت كشـيده و يك نفس گفت: «آهاااان! 

اين كـه كارى نداره. الان زنگ مـى زنم مريم اينا 

برن يه كار خرابى،... نه ببخشيد، خرابكارى بكنن 

كه همونجا ريشه هاى رژيمو بخشكونن.» جان گفت: 

«چى ميگى ديوانه؟ اون عنتر خانوم اگه از شـوهر 

كردن وقت داشـت، كارايى كـه قبل از اين بهش 

سپرده بوديمو درست انجام مى داد. در ثانى، اون 

موقع جوونياش قول داده بود به صدام كمك كنه تا 

يـه هفته اى تهرانو بگيرن، اما نتونسـت. واى به 

حال الان كه خودش خشـك شده. چجورى مى خواد 

رژيمو بخشـكونه؟» رضا پرسـيد: «خب ميگى من 

چيـكار كنم؟» جان با لحنى ملتمسـانه گفت: «كار 

خودتـه رضا جون. آ قربون پسـر. بدو برو ايرانو 

نجـات بده و برگردونش به ما. نور تو گور بابات. 

نذار سـر پيرى آبروى من بـره.» رضا با ناراحتى 

گفت: «مگه من بيكارم كه الان پاشم برم ايرانو نجات 

بدم؟! من كلى كار دارم واسه شيش ماه آينده. الان 

هم اصلاً آمادگى شـاه شدنو ندارم». جان دوباره به 

همان حالت پيش فرضـاش، يعنى عصبى بودن، 

برگشـت و از رضا خواسـت توضيح بدهد كه دقيقا 

دارد چـه كارى انجام مى دهد؟ اين سـوال به رضا 

برخورد و گفت: «نخيرم! قبول نيسـت؛ اينو اون 

آقاهه هم تـوى تلويزيون ازم پرسـيد. تو تقلب 

كردى. اگه دلت خنك ميشـه بازم ميگم كه من كارم 

وليعهد بودنه. پولشم از مامانم مى گيرم».

جان گفت: «اما هر روز كلى نامه و ايميل از تهران 

به دست من مى رسه كه هوادارات بهم ميگن آقاى 

بولتون، يه كارى كن شـاه ما برگـرده» رضا گفت: 

«اولا بهشون بگو اونكه رفته ديگه هيچ وقت نمياد! 

هه هه هه... بعدشم خودم دايركتاى اينستاگراممو هر 

روز چك مى كنم. بهم گفتن يه كم ديرتر برم تا لاغر 

كنن و لباسـاى باربى تنشون بشه واسه استقبال از 

من. الو جان... دارى ميشـنوى؟...» جان همه آب 

ليوان را طورى سر كشيد كه دندان مصنوعى هايش 

را هم قورت بدهد و از خفگى بميرد.

1356: انقلاب چى؟ آينده چى؟ يك عده كمى هسـتن 

جوگير شدن ميريزن تو خيابونا شعار ميدن. همين روزاست 

كه گارد شاهنشاهى همشون رو  كتلت كنه. مگه كسى ميتونه 

جاى شاهنشـاه رو بگيره؟ اعليحضرت يك روز نباشه اين 

كشور عين كله قندى كه زمين بخوره از هم ميپاشه.

1360: آينده؟ مشخص نيسـت؟ اونور جنگ خارجى، 

اينور جنگ داخلى. سـقوط كه حتميه. بحث سـر اينه كه 

امروز سـقوط كنه يا فردا. مملكتى نمونده. يه دستشويى 

آدم نميتونه بدون استرس بره. تا ميرى يهو آژير قرمز 

ميزنـن. حالا بيا و فرار كن. يك روز تو خيابون قدم بزن 

آنقدر بمب ميتركونن كه ميتونى درس تشـريح اعضاى 

بدن رو همونجا پاس كنى. ملت بدبخت كوپن روغنشون 

اعلام نشـده بعد اينا كل پول مملكت رو دارن تو جبهه ها 

خـرج ميكنن. همين عراق اگه تا ده سـال ديگه ابرقدرت 

منطقه نشـد بيا بزن تو گوش من. چون كل دنيا پشتشن. 

اينا با همه دنيا دشمنن. تمومه ديگه. اينا از اولش هم اينكاره 
نبودن.

1378: الان دوره خيزش مردمى عليه جمهورى اسلاميه. 

ديگه كار رژيم تمومه. امسال آخرين سال حكومت ايناست. 

تمـوم پـول مملكت رو خرج بوسـنى كـردن. بعد يارو 

بوسنيايى رو ميخواستن خون ايرانى بهش تزريق كنن 

گفته تير خلاص بزنين تو مغـزم ولى خون ايرانى بهم 

نزنين. كل دنيا الان انرژى هسته اى دارن ما درگير اينيم 

كه كفن ميت چهل تيكه است يا دولايه. قرن بيست و يكم 

قرن علم هسـت. آمريكا كل دنيـا رو داره ميگيره. ما كه 

هنوز تو پادگان هامون از فشنگاى شاه استفاده ميشه. سال 

آينده حكومت جديد و مترقى رو تاسيس خواهيم كرد.

1388: آينـده انقـلاب؟ آينده انقلاب سـبزه. انقلاب 

واقعى اينه. حكومت راى مارو دزديده تا بتونه همينجور 

پـول مـا رو بريزه تو حلق فلسـطين و لبنان. من كلى 

دوست فلسطينى و لبنانى دارم كه هميشه به من ميگن ما 

حالمون از هرچى ايرانيه بلا اسـتثناء به هم ميخوره. الان 

آمريكا دنبال اينه كه آدم بفرسـته مريخ ما دنبال انرژى 

اتمـى افتاديم. اصلا ما به انرژى اتمى نياز نداريم. ما كلى 

آفتاب داريم كه ميتونيم ازش برق بگيريم. الكى خودمون 

باعث تحريم خودمون شديم.

1397: ديگه تمومه ماجرا. امسـال آخرين سـال حكومت 

ديكتاتورى رژيمه. اين انقلاب چهل سالگى اش رو نخواهد 

ديد. تمام پول ما رو دارند تو سوريه و عراق خرج مى كنند. 

مردم پول ندارن مرغ بخورن بعد اينا افتادن دنبال موشك و 

فضاپيما و اين اداها. آمريكا بعد از اينهمه تو دنيا گشتن داره 

برمى گرده داخل مرزهاى خودش بعد ايران تازه افتاده دنبال 

كشورگشايى. والا كورش كبير هم به اينجا كه رسيد ول كرد 

اينا ول نميكنن. يكى نيست بگه چه خبرتووونه!؟

1410: نفس هاى جمهورى اسـلامى به شـماره افتاده. 

مرگ اين رژيم پشـت دره.  ديگه بسه ظلم وديكتاتورى. 

ملت پول نـدارن آووكادو بخورن بعـد اينا همه پول 

ملـت رو دارن تو ايتاليا و فرانسـه خـرج ميكنن يا تو 

فلسطين و عربستان حرم ميسـازن. يكى نيست بگه به 

سر كشور خودتون چه گلى زدين كه حالا ميخواين برين 

ماه؟ اينا همون مسـيريه كه آمريكا مى رفت. آخرش هم 

مثل همون سقوط مى كنند...

طنز

وطن امروز  شماره 2655  5

سه شنبه 23 بهمن 1397

ويژه نامه هفتگى طنز راه راه

يه جلسه نيمچه محرمانه، فرداى 22 بهمن در كاخ سفيد

ی نیست که...  چیز
فقط ضایع شـدیم

همـه يكجـور ناجـورى روى صندلى ها ولـو شـده اند. يكى با 

انگشـتش روى ميز نقاشى مى كند. يكى با موبايلش ور مى رود. 

يكى انگشـتش را روى لبهايش مى كشـد و صداى هليكوپتر در 

مى آورد. جـان بولتون براى اينكه فضاى جلسـه را عوض كند 

مى گويد: «ولى خوبى اينجور سـبيل داشتن هم اينه كه هيشكى 

نميتونه برات سبيل آتشى بكشه ها!» و بعد هار هار مى خندد. همه 

چپ چپ نگاهش مى كنند. بولتون اين بار خيلى جدى مى گويد: 

«خب چيه مثل مادر مرده ها نشستيد؟»

نتانياهو: دوست دارى مثل پدر مرده ها بشينيم؟

بن سلمان: تو حرف از پدر نزن خواهشا!

نتانياهو: اينو كى راه داده اينجا؟

ترامپ: با گاو من كار نداشته باش بنِى!
بن سلمان: ممنون سيدى...

بولتـون: بابا تو رو خدا يه دقيقه بى خيال گاوبازى بشـيد بگيد 

ببينيم چى كار بايد بكنيم؟ كاريه كه شده بالاخره...

ترامپ: كاريه كه شده؟ مردك، تو (...)خوردى گفتى كريسمس رو 

توى ايران جشن مى گيريم. رفتى؟ گرفتى؟

مكرون: چشمش به چهارتا از مخدرات رجوى افتاده بود جو گرفته 
بودتش... اذيتش نكن.

بولتون: اونا به درد تو مى خورن كه پيرزن دوست دارى.

علينژاد: پيرزن فحش نيست! نگاه جنسيت زده به سياست نداشته 
باشيد... 

مكرون: بابا بس كن تو هم؛ فكر كردى رفتى بالاى پسـت برق 
دارى سخنرانى مى كنى؟

ترامپ: راسـت ميگه مكرون... اين سـبيل جارويـى چهارتا زن 

ميبينه ديگه نميفهمه چى داره بلغور مى كنه. توى سـازمان ملل 

هم بود اون گند رو به بار آورد...

بولتون: ببخشيد الهه عفاف و پاكدامنى، عاليجناب ترامپ...

ترامپ خيز برمى دارد و قندان را به سمت بولتون پرت مى كند...

كـرى: بابا چـرا چرت و پرت مى گيد؟ چرا دعـوا مى كنيد؟ رد 

داديدها... چيزى كه نشده. ما هر سال از اين قمپزها در مى كنيم، 

بعد هم 22 بهمن كه ميشه ضايع مى شيم. چيزى نيست كه...

نتانياهو: نخير... ايندفعه فرق مى كرد... 40 ساله شدن...

كرى: خب بشـن! مگه 40 سال با 39 يا مثلا 41 فرق داره... بى 
خيال بابا...

نتانياهو: بله كه فرق داره. 40 سالگى نشونه نشاطه، نشونه بلوغ 
فكريه، نشونه بالندگيه...

كرى: جدى؟ مثلا تو توى 40 سالگى بلوغ فكرى داشتى؟ من از 

وقتى يادمه تو همينقدر احمقى!
همه مى خندند.

نتانياهو: من فرق دارم!

مهاجرانى: من كه قبلاً هم گفتم، اينا حداقل صدسال عمر مى كنن.

بولتـون: پس من ميگم كريسـمس 2080 رو توى ايران جشـن 
مى گيريم!

ترامپ: تو (...) مى خورى از اين به بعد چيزى بگى!

بولتون: باشه از اين به بعد فقط شما حرف بزن، فقط حواست باشه 
غلط املايى نداشته باشى!

كرى: بس كنيد خواهشـاً. بياييد ببينيـم از اين به بعد بايد چى 
كار كنيم.

بن سلمان: بايد با ايران مبارزه كنيم!

نتانياهو: نه بابا؟ چقدر تو باهوشى پسر...

ترامپ: گفتم با گاو من كار نداشـته باش... راسـت ميگى، بايد با 

ايران مبارزه كنيم. يه تفنگ جديد ساختيم جون ميده براى مبارزه 

با ايران. يه 10 ميليارد دلار ازش بخر، باشه؟
بن سلمان: چشم سيدى...

زم (روح االله شـون): به نظر من اين آشـفتگى شما بخاطر حضور 

مردم توى راهپيمايى بى مـورده چون اون حضور ارادى نبوده. 

اينها يه ماده اى از روسيه وارد كردن، ميريزن توى سدها و مردم 

كه اين آبها رو ميخورن، ناخودآگاه با اونها همراه ميشن...
مهاجرانى ميزند زير گريه.

مكرون: چى شد عطا؟

مهاجرانى: يهو ياد كروبى افتادم، دلم براش تنگ شـد. بزرگوار 

همينطورى خزعبل مى گفت...

رضا پهلوى هم مى زند زير گريه.

مكرون: تو هم ياد كروبى افتادى؟

پهلوى: نه بابا... امسـال هم نشـد... من ديگه خسـته شدم... من 

ميخوام شاه بشم... چرا نمى فهميد؟ اگر انقلاب نشده بود، بابام يه 

سال ديگه مى مرد، اونوقت من شاه ميشدم... خسته شدم از وليعهد 

بودن... يه كارى كنيد... دلم لك زده براى يه دستشـويى رفتن 

توى سـعدآباد... بعضى وقتها به سـرم ميزنه برم يه بليط بخرم 

لااقل بعنوان بازديدكننده برم كاخهاى سعدآباد رو ببينم...

كرى: باشه... گريه نكن... يه كاريش مى كنيم...

ترامپ: من خسته شدم...

علينـژاد: من هم بايد بـرم... با وزير امور خارجـه كانادا ديدار 
دارم...

ترامـپ: پيش ما هم بيا يه فكر اساسـى بـراى اين قضيه حجاب 
بكنيم!

بولتون: دروغ ميگه... نرو...

ترامپ: تو خفه شو سبيلو!

بن سلمان: من هم بايد برم... راهم دوره...

ترامپ: قبل رفتن قرارداد اون تفنگا رو امضا كن...

بن سلمان: چشم سيدى.

مكرون: ما هم يه سـرى تفنگ داريم بـراى كور كردن تظاهرات 

خيابونى خوبه، نميخواى؟

بن سلمان: هرچى آقا ترامپ بگه...

پهلوى: من كاخ ميخوام...

نظرات کارشناسان برندازی درباره 
طول عمر انقلاب

محمد كوره پز

ن نشد  این قر
قرن بعد!

دهه 60: انقلاب دارد روزهاى آخر عمرش را مى گذراند. عمليات هايى 

هم كه در مقابل عراق و تروريست هاى داخلى و قاچاقچيان مرزى انجام 

مى دهند براى فريب افكار عمومى اسـت. چند تا شورش و بمب گذارى 

ديگر انجام بگيرد -به سر اعليحضرت قسم - نفله شده اند.

دهه 70: ما در ماه هاى پايانى عمر جمهورى اسلامى به سر مى بريم. اين سدها و 

جاده هـا و آب و برقى كه دارند به همه جا مى رسـانند براى گول زدن 

مـردم اسـت. چند تا ترور و تحريـم ديگر برنامه ريزى بشـود، به جان 
كلينتون كار تمام است.

دهه 80:  حكومت تا شـش ماه ديگر، فوقش يك سـال، كارش تمام است. 

دسـتاوردهاى هسـته اى و ماهواره و فلان كه هى مى گويند براى شيره 

ماليدن سـر من و شماست. چند تا قطعنامه و بيانيه ديگر بدهيم دخلشان 

آمده. شاهرگ آريل شارون هم گرو!

دهه 90: جمهورى اسـلامى كه تا چند سـال ديگـر از بين مى رود. اين 

موشـك هايى هم كه اينطرف و آنطرف مى زنند براى پرت كردن حواس 

ماست. سـه چهارتا پيام ديگر بفرستيم توى تلگرام و توييتر، چيزى اش 

نمى ماند. اوباما بميره راس ميگم.

روزهاى آخر قرن 15: اين دهه نشـد تا دو دهه بعدش ريژيم رو به فنا 

داديـم رفته. خود ترامـپ امضا داده امضاش تضمينه. هى نگا نكن به اين 

راهپيمايى ها و پيشرفت ها و اقتدار و حضور و اينها، اعصابم يارو ميشه. 

اينا همه اش نواره ... ببخشيد ... درخته. نه همون نواره، فوتوشاپ شده. 

چه مى دونم ... بده من اون سرنگ رو...

نتایج تحریم ھای چھل ساله بر ما
فيروزه كوهيانى

عبرت شدیم
عاقبت نافرمانى از آمريكا

در زمـان رياسـت جمهورى كارتر، از نظر ممنوعيـت واردات نفت تحريم  

شـديم. حق صادر يا واردكردن هيچ چيز را نداشتيم و دارايى هايمان مسدود 

شـد. به طورى كه از بى پولى آدامس هاى جويده شده  خود را براى استفاده  

مجـدد لاى كاغذ مى پيچيديم تا در وعده  غذايى بعد دوباره آن را بجويم و 

از گرسنگى تلف نشويم ولى بالاخره تحريم ها اثر كرد و خيلى زود مرديم.

در زمـان ريگان، كمك هاى سـازمان هاى بين المللى به ايران محدود شـد. 

فرسـتادن بسته هاى حمايتى شـامل پتوى پادگانى، ناخن گير، كشِ شلوار، 

پلاستيك يكبار مصرف، به كل قطع شد. ممنوعيت صدور تسليحات به ايران 

ضربه  سـنگينِ فراموش نشدنى بر ما وارد كرد و باعث شد يك دقيقه بعد از 

حمله صدام نيست و نابود شده و از نقشه  جهان محو شويم.

در زمـان بوش پدر، تحريم كالاهاى دو منظوره اعمال شـد. آب (به منظور 

خوردن و به منظور شستشو) را به روى ما بستند و بر اثر تبخير شدنِ زياد 
خشك شديم و مرديم.

در زمـان كلينتون، آمريكا به دوران كارتر بازگشـت. ولى اين بار نفتمان 

دسـت خودمان بود و معاملات نفتى با ما ممنوع شـد. چون در زمان كارتر 

مرده بوديم نفت ها روى دستمان ماند و گَنديد.

در زمان بوش پسر، ايران و كشورهايى كه با آن معامله مى كردند تحت فشار 

قرار گرفتند. آنقدر تحت فشار قرار گرفتيم كه لهِ شديم. 

در زمان اوباما، ما تصميم گرفتيم براى مذاكرات به آمريكا برويم ولى چون 

در زمان هاى قبل مرده بوديم (انتظار نداريد كه مرده حرف بزند!) نتوانستيم 

يك عكس حسابى بگيريم بزنيم روى پاسپورتمان!

در حال حاضر نيز ترامپ با تعدد تحريم هاى طاقت فرسـا و كمرشـكن ما را 

بـه مرده هاى متحركى تبديل كـرده كه به رتبه هاى تك رقمىِ بى ارزشـى 

(7،6،5،4،3،2،1) در زمينه هـاى بى ارزشـى مثـل علمـى، نظامـى، 

منابع طبيعى، ورزشى و اقتصادى در بين 200 كشور جهان رسيده ايم.

برگی از خاطرات ارتشبد فردوست  
فروغ زال 

اھتباه سد
در همان روزهايى كه  هنوز جاى عزيمت «تمام همايونى» به جزيره موريس درد ميكرد، اين جان نثار  پيام «ترات» 

وزير اطلاعات بريتانيا را محضر «نيمه همايونى» رساندم: « گوش دادن به راديو برلين و پيگيرى نقشه هاى پيشروى 

آلمان مانع از انتصاب شما به عنوان شاه ايران خواهد شد» 

تمام برگ هاى نقشـه اى كه در دسـتان «نيمه همايونى» بود ريخت. و راديو را خمير كرد و رفت تا دهان مبارك را 
آب بكشد.

 عرض شد:«اين دهان آب كشيدن در پيام ذكر نشده بود!»

 فرمودند:«از صبح تا كنون حروف  اشتختقسشسخخختختشخ  در ميان كلماتم بر زبانم آمده. يكبار هم گفته ام مرسى».

 عرض شد مرسى فرانسوى است.

 فرمودند:«اهتباه سد. ببحسيد.»

محمدرضا شهبازى


